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رخداد حادثه ها

سرقت سریالی دوچرخه
 با همکاری مادر

شرق: رئیس کلانتری ابوذر از دستگیری سارقی  �
جوان در رابطه با ســرقت های سریالی دوچرخه 
خبر داد. ســرهنگ حســین شمســایی فرد گفت: 
مأمــوران روز شــنبه در جریان یک فقره ســرقت 
دوچرخه قرار گرفتند. شــاکی با دردست داشــتن 
فیلم دوربین مداربســته مدعی شد تصاویر سارق 
را نیــز به دســت آورده اســت. وی ادامــه داد: 
فیلم ها مــورد بازبینی قرار گرفتنــد و با عملیاتی 
فنی و پلیســی تصاویر باکیفیتی از متهم که یکی 
از ســارقان بنام در ایــن محدوده بود به دســت 
آمد؛ مأمــوران به محل زندگی مال باخته مراجعه 
کردنــد و با تحقیقات محلی موفق به شناســایی 
نشــانی جدید ســارق شــدند. این مقام انتظامی 
افزود: با به دســت آمدن آدرس جدیدی از متهم، 
شــماره تلفن سارق نیز به دست آمد که مال باخته 
تماس گرفــت و به متهم گفت: فیلم های دوربین 
مداربسته لحظه سرقتت موجود و بهتر است قبل 
از هرگونــه اقدامی دوچرخــه ام را تحویل بدهی. 
در ادامه، سارق با گرفتن یک آژانس، دوچرخه ای 
را برای مال باخته فرســتاد، اما شــاکی که متوجه 
شده بود دوچرخه اشتباهی است، دوباره با سارق 
تماس گرفت و گفت دوچرخه را اشتباهی ارسال 
کرده ای که در نتیجه قرار شــد مال باخته شخصا 
دوچرخه فرستاده شده را به سارق تحویل بدهد و 
دوچرخه خودش را بگیرد. سرهنگ شمسایی فرد 
اضافه کرد: مال باخته و مأموران به آدرس اعلامی 
سارق اعزام شدند و در یک عملیات ضربتی متهم 
را زمین گیــر کردنــد که بعــد از انتقــال متهم به 
کلانتری، وی گفت تمامی سرقت ها را با همدستی 

مادر ۴۰ ساله اش انجام داده است.

سرقت سریالی لوازم خودرو 
در محدوده پارک آب وآتش

شرق: سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت  �
از دســتگیری پنــج متهــم در رابطه با ســرقت 
خودروهای شــهروندان تهرانی خبر داد. سرهنگ 
علی آقا کارخانه گفت: از مدتی پیش سرقت لوازم 
خودرو در محدوده کلانتری ۱۰۳ گاندی، از جمله 
پارک آب وآتــش، ونک و پــارک طالقانی افزایش 
یافــت. وی ادامه داد: شــگرد ســارقان به نحوی 
بود که ابتدا با دیدن ضعــف ایمنی خودرو مانند 
نداشــتن دزدگیر یــا حتی در مــواردی پایین بودن 
شیشــه های خودرو، اقدام به بازکردن در خودرو و 
ســرقت لوازم آن مانند ضبط، باند و لوازم موجود 
داخل آن می کردند. ایــن مقام انتظامی افزود: در 
ادامه تیم عملیات کلانتــری به صورت ویژه وارد 
عمل شــدند و با تشــکیل چند تیم در نقاط آلوده 
محــل را به صورت شــبانه روزی تحــت نظر قرار 
دادند تا اینکه بالاخره در آخرین گشــت زنی ها، دو 
متهم شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ کارخانه 
ادامه داد: با انتقــال دو متهم به کلانتری، آنها به 
سرقت های سریالی خود به تعداد ۴۰ فقره اعتراف 

و سه همدست خود را نیز معرفی کردند.

۲ کشته و ۱۴ زخمی در تصادف 
مینی بوس دانش آموزان

برخورد مینی بوس حامل دانش آموزان پسر با  �
یک دســتگاه پراید در محور خرانق به ســاغند در 
شهرســتان اردکان دو کشــته و ۱۴ مجروح به جا 

گذاشت.
سیدحســین طباطبایــی، مدیــر روابط عمومی 
سازمان اورژانس اســتان یزد دراین باره گفت: این 
حادثه ساعت هفت صبح دیروز در ۳۰ کیلومتری 
روســتای خرانق به ســاغند در شهرستان اردکان 

اتفاق افتاد.
بــه گفته او، آمبولانس و یــک بالگرد به محل 
حادثه اعزام شدند، اما دو سرنشین پراید در محل 
حادثه فوت کردنــد و دو نفر دیگر با بالگرد و یک 
مصدوم دیگر هــم از طریق آمبولانس به صورت 

زمینی به مرکز درمانی فرخی یزد منتقل شدند.
طباطبایی مجموع سرنشینان مینی بوس حامل 
دانش آموزان را هم ۱۱ نفر اعلام کرد که شش نفر 
از آنان در محل حادثه به صورت سرپایی درمان و 

پنج نفر دیگر به مراکز درمانی منتقل شدند.
ایــن دانش آمــوزان در حال اعزام بــه اردوی 

مشهد بودند.

زورگیری تحت پوشش مسافر
شــرق: زوج زورگیر که تحت پوشش مسافر اقدام  �

به ســرقت از راننــدگان می کردند، دســتگیر شــدند. 
ســرهنگ «علی نجفی»، معاون مبارزه با سرقت های 
خــاص پلیس آگاهی پایتخت، گفــت: بامداد هفتمین 
روز از مــرداد ماه یکی از شــهروندان در تماس با مرکز 
فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ اظهــار کرد از ســوی زن و 
مردی جــوان، مورد زورگیــری قرار گرفته اســت. این 
مقام انتظامی عنوان کرد: با هماهنگی از ســوی مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ تیمی از مأموران کلانتری ۱۵۸ 
کیانشــهر برای بررسی موضوع به محل اعزام و پس از 
بررسی های اولیه، پرونده و شاکی به اداره پنجم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ منتقل شــدند. وی افزود: شاکی در 
حضــور کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخــت عنوان کرد 
شغلش مسافرکشی اســت و حدود ساعت ۱۲ همان 
شب زنی جوان را در محدوده بزرگراه آزادگان به مقصد 
خیابان شهرزاد سوار خودرو کرد. در میان راه زن جوان 
پس از مکالمه با تلفــن همراهش به صورت ناگهانی 
بــا یک کاتر به وی حملــه و او را مجبور به توقف کرد. 
پــس از توقف، ناگهان مردی جوان که همدســت این 
زن بــود، وی را مورد ضرب و جرح قــرار داد و پس از 
سرقت اموال و وجوه نقدش از محل گریختند. سرهنگ 
نجفی تصریح کرد: با ارائه مشــخصات از سوی شاکی، 
کارآگاهان به بررسی مستندات محل سرقت پرداختند 
و بــا توجه به اطلاعاتی که مال باخته از چهره متهمان 
ارائــه کرده بود، هر دو متهم که زن و شــوهری جوان 
بودند، شناســایی شــدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. 
معاون مبــارزه با ســرقت های خاص پلیــس آگاهی 
پایتخــت، اظهار کرد: پس از چند شــبانه روز تحقیقات 
و تعقیب و مراقبت در محدوده احتمالی ســرقت، این 
زوج جوان هنگام تردد در خیابان شــهرزاد، شناســایی 
و در یــک تعقیــب و گریز کوتاه دســتگیر و راهی اداره 
پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ شــدند. وی بیان کرد: 
متهمان ابتدا منکــر اتهامات وارده بودند اما زمانی که 
با مال باخته روبه رو شــدند و مستندات پلیس را دیدند، 
بــه ناچار لب به اعتراف گشــودند و به جرم خود اقرار 
کردنــد، همچنین در بازرســی از وســایل آنها مقداری 
وجه نقد مســروقه، یک فقره چــک بانکی به مبلغ ۱۵ 
میلیون تومان و اســناد و مدارک مال باخته نیز کشــف 
شد. سرهنگ نجفی خاطرنشان کرد: با اعتراف متهمان 
و تکمیل پرونده، هر دو متهم با دســتور مرجع قضائی 
برای کشف سایر سرقت های احتمالی و جرائم دیگر در 
اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

سرقت برای شرکت در بازار بورس
شــرق: ســارق طلافروشــی بعد از دســتگیری  �

انگیزه اش از سرقت هایش را شــرکت در بازار بورس 
عنوان کرد. ســرهنگ پیمان احمــدی رئیس کلانتری 
۱۶۷ دولت آبــاد دراین بــاره گفت: فــردی طلافروش 
ســاعت ۱۴ روز شــنبه در تماس با پلیــس اعلام کرد 
شــاگردش طلاهای او را به ســرقت برده است. وی 
ادامه داد: مأموران به محل اعزام شــدند و در همان 
دقایق اولیه شاگرد مغازه تحت بازجویی قرار گرفت؛ 
او اتهام خود را گردن گرفت و مدعی شد مقدار هشت 
کیلوگرم طــلا از این واحــد صنفــی در چند مرحله 
ســرقت کرده اســت. این مقام انتظامی افزود: متهم 
به کلانتری منتقل شــد و تحــت بازجویی های فنی و 
پلیســی قرار گرفت. او گفت در پنج ســالی که در این 
واحد صنفی مشغول به کار بود، طلاهای زیادی را به 
صورتی که مرد طلافروش متوجه نشود سرقت کرد. 
متهــم در ادامه اعترافات خود انگیزه اش از ســرقت 
را شــرکت کردن در بــورس اعلام و بیــان کرد پس از 
فروش طلاها در بازار ۱۵ خرداد، آنها را به دلار تبدیل 
و با پولشــان در بازار بورس شــرکت می کرد اما هربار 
ضرر می کــرد و پول هایش را از دســت می داد. بنا بر 
این گزارش متهم برای ســیر مراحــل قانونی با انجام 
هماهنگی های قضائی، در اختیار مأموران پایگاه نهم 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

دستگیری زورگیر زنجیر طلا
شرق: متهم ۲۵ســاله که قصد داشت یک قطعه  �

طلا را زورگیری کند، دستگیر شد. سرهنگ چنگیز ایدون 
رئیس کلانتری ۱۶۰ خزانه در تشریح این خبر بیان کرد: 
روز شنبه در گشــت زنی های مأموران مشاهده شد دو 
خودروی ســمند و تیبا کنار هم ایســتاده و سرنشینان 
آنها با یکدیگر درگیر شده اند.  وی افزود: وقتی مأموران 
وارد عمل شــدند راننده سمند ســوار خودرو شد و از 
محل گریخت در حالی که سرنشین خود را جا گذاشته 
بود. پلیس فرد سرنشــین را مــورد بازجویی قرار داد 
که مشخص شــد وی از زورگیران سابقه دار است. این 
مقام انتظامی تصریح کرد: از راننده تیبا جزئیات ماجرا 
سؤال شد که وی بیان کرد در هفته گذشته یک قطعه 
طــلای کودکانه زنجیرمانند پیدا کردم و با آگهی کردن 
آن در محل خواســتم فردی که طلایش را از دســت 
داده اســت با من تماس بگیرد و این دو نفر روز جاری 
با من تماس گرفتند و عنوان کردند طلا برای آنهاست. 
وقتی سر قرار آمدند نتوانستند مشخصات این قطعه 
زنجیــر طلای پنج گرمــی را بدهند و من نیــز از دادن 
طلای پیداشــده به این افراد ممانعت کردم. در ادامه 
از متهم ۲۵ســاله بازجویی شــد که وی این اظهارات 
شاکی را عینا تأیید و عنوان کرد بعد از دیدن این آگهی 
وسوسه شــدیم و به دلیل اینکه در تأمین هزینه مواد 
مخدر مصرفی خود مانــده بودیم تصمیم گرفتیم در 
قــراری صوری، طلا را از این فرد بگیریم و بفروشــیم. 
بنا بر این گزارش پرونده ای در این زمینه تشکیل شد و 
برای تکمیل سیر مراحل قانونی پرونده در اختیار مقام 

قضائی قرار گرفت.

بــا کشته شــدن یــک خبرنــگار دیگــر در ایالت 
واراکروز مکزیک، شــمار خبرنگاران مقتول مکزیکی 
در ســال ۲۰۱۹ میــلادی بــه ۱۰ نفر رســید. در حالی 
که مکزیک با نرخ بی ســابقه قتل دســت وپنجه نرم 
می کنــد، «خورخــه رویز وازکــز»، خبرنــگار روزنامه
«Grafico de Xalapa»، در پایتخــت ایــالات واراکروز 
مکزیک در حالی که به طور رســمی تحت محافظت 
بود، در خانه اش به ضرب گلوله کشــته شد. مقامات 
مکزیکی و دادســتان، تحقیقاتی را در این زمینه آغاز 
کرده انــد تا دریابند چگونــه تدابیر اتخاذشــده برای 
محافظــت از این خبرنــگار و خانــواده اش ناکارآمد 
بــوده اســت. «خورخه رویــز وازکز» فقــط چند روز 
پیش از حاضرشــدن در دادگاه و شهادت دادن درباره 

تهدیدهایی که دریافت می کرده، کشــته شــده است. 
او معتقد بود «پوئولینا دومینگوئز ســانچر»، شهردار 
شــهر آکتوپان، پشــت این تهدیدها قرار داشته است. 
این خبرنگار در ماه های اکتبر و نوامبر ۲۰۱۸ نیز تهدید 
به مرگ شده بود. روز جمعه گذشته نیز یک خبرنگار 
که از مقامات شهری نیز بود، در ایالت گوئررو مکزیک 
کشته شــد و هفته قبل از آن، نیز جسد خبرنگاری که 
به پوشــش اخبار پلیس می پرداخت، پشــت بار یک 
کامیون پیدا شــد؛ در حالی که آثار شکنجه روی بدن 

او مشهود بوده است.
بر اســاس اعلام کمیته محافظــت از خبرنگاران 
(CEAPP)، شــمار خبرنگاران کشته شده در مکزیک 

طی سال جاری میلادی به ۱۰ نفر رسیده است.

قتل دهمین خبرنگار در مکزیک

شرق: ۲۷ کشته در دو تیراندازی در آمریکا بار دیگر مردم این کشور را در شوک 
فرو برد و باز هم بحث همیشــگی بر سر مجازبودن ســلاح در این کشور بالا 
گرفــت. اولین تیرانــدازی در ایالت تگزاس رخ داد و ضارب مســلح ۲۰ نفر را 
قتل عام کرد. در این حادثه همچنین ۲۶ نفر زخمی شدند. در کشتار دوم مردی 

در ایالت اوهایو خون به پا کرد و هفت نفر را کشت.
قتل عام اول حدود ســاعت ۱۱ صبح روز شنبه به وقت محلی رخ داد 
و مردی مسلح با یک قبضه ســلاح اتوماتیک «AK-47»  درحالی که از 
محافظ گوش استفاده می کرد، به یکی از شعبه های فروشگاه زنجیره ای 
والمارت در نزدیکی «ســیلو ویستا» واقع در شهر ال پاسو رفت. این شهر 
که در نزدیکی مرز مکزیک قرار دارد، یکی از امن ترین شــهرهای جنوبی 
آمریکل شــناخته می شد اما مرد مهاجم این لقب را از آن گرفت. او بعد 
از نزدیک شــدن به فروشــگاه ابتدا به کوکانی که مقابل در آن به  منظور 
جمع آوری کمک های مردمی آب معدنی می فروختند، شــلیک و سپس 
داخل فروشگاه رفت و کشتار خود را تکمیل کرد. مرد مهاجم که در دهه 
ســوم زندگی اش به سر می برد، علاوه بر کشتن ۲۰ نفر، ۲۶ نفر دیگر را نیز 
زخمی کرد که حال ۹ نفر از این مجروحان وخیم گزارش شــده اســت. 
شاهدان عینی به شبکه «سی بی اس» گفتند آنها دست کم صدای شلیک 

۱۵ تا ۲۰ گلوله را شنیدند. ظاهر این مهاجم که او را پاتریک کروشس معرفی 
کرده اند، قبل از اینکه دســت به سلاح ببرد، در بیانیه ای که در فضای مجازی 
منتشر کرد، به تشریح انگیزه اش از این کشتار پرداخت و اشغال آمریکا از سوی 
مهاجران لاتین تبار را دلیل این تصمیم جنون آمیز خود اعلام کرد. پلیس بعد از 
این تیراندازی به سرعت در محل حادثه حاضر شد و قاتل سفیدپوست را بدون 
اینکه مجبور به تیراندازی شود، دستگیر کرد. پلیس ال پاسو یک ساعت بعد از 
این واقعه هشــداری عمومی در توییتر صادر کرد و نوشت پلیس گزارش های 
متعددی از تعدد تیراندازان دریافت کرده و مشــغول پیگیری و جست وجوی 
«منطقه بزرگی» اســت اما کمی بعد پلیس اعــلام کرد گمان نمی کند تهدید 
دیگری متوجه مردم منطقه باشد هر چند به عملیات جست وجو ادامه خواهد 
داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنشی کوتاه به این واقعه آن 
را «خیلی بد» خوانده و گفته است این تیراندازی «کشته های فراوانی» بر جای 

گذاشته است.
رئیس جمهوری آمریکا در توییتر نوشت با مقامات فدرال، محلی و نیروهای 
امنیتی در تماس است و تماس تلفنی هم با فرماندار تگزاس داشته و حمایت 

خود و دولت فدرال را برای تعامل با این حادثه اعلام کرد.
بتــو آوورک، نامزد دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری ســال آینده که 

پیش تر شهردار ال پاســو بود،  با نیمه کاره گذاشتن سفر انتخاباتی خود به این 
شهر در جنوب تگزاس بازگشــت و همچون دیگر دموکرات ها یک بار دیگر از 
ضرورت اصلاح قوانین مالکیت ســلاح در کشورش سخن گفت. کوری بوکر، 
ســناتور اهل نیوجرســی که او هم همچون آوورک نامزد رقابت های درونی 
حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری است، گفت: «به نظر می رسد 
آمریکا در حال پذیرفتن این است که وقایعی (تیراندازی ها) این چنین دیگر یک 
امر معمولی اســت». با وجود این، کن پکســتون، دادستان کل ایالت تگزاس، 
اظهار کرده از نظر او، اصلاح قوانین مالکیت اسلحه کمکی به پیشگیری از این 
واقعه نمی کرده است. او گفته وقتی آدم مسلح «دیوانه ای» تصمیم به چنین 
کاری می گیرد، هیچ نیروی پلیســی جلودار او نخواهد بــود. از نظر این مقام 

قضائی، بهترین راه این است که افراد آماده دفاع از خود باشند.
ساعاتی بعد در حالی که مردم آمریکا هنوز از شوک این حادثه خارج نشده 

بودند، گزارش دومین تیراندازی مرگ بار منتشر شد.
فردی مسلح در شهر دیتون در ایالت اوهایو اقدام به تیراندازی کرد و هفت 
نفــر را مورد اصابــت گلوله های خود قرار داد. همچنیــن ۱۰ نفر دیگر در این 
حادثه دچار آســیب دیدگی شدید شــدند. در حال حاضر بررسی ها درباره این 

دو حادثه ادامه دارد.

 ۲۷ کشته در ۲ تیراندازی در آمریکا
خون به پا شد

شــرق: زنی که به دلیل اعتیاد شــدید شــوهرش او را با 
همدستی پسرخاله همســرش به قتل رسانده است، در 
دادگاه کیفــری اســتان تهران محاکمه شــد. به گزارش 
خبرنگار ما، یک سال قبل پلیس جسد مردی جوان را از 
داخل یک کانال آب در پاکدشــت بیرون کشید. با انتقال 
جســد به پزشکی قانونی مشخص شــد این مرد خفه و 
سپس به آب انداخته شده  است. بلافاصله بعد از انتقال 
جســد به پزشــکی قانونی هویت مرد جوان به نام امیر 
شناسایی شــد. با شناســایی خانواده امیر همسر وی به 
مأموران گفت شوهرش اعتیاد داشته؛ از خانه بیرون رفته 
و دیگر برنگشــته و او نیز نمی داند چه اتفاقی برای امیر 
افتاده  اســت. زن جوان به نام ریحانه چند روز بعد و در 
بازجویی های تخصصی لب به اعتراف گشود و گفت: من 
از امیر دو فرزند داشــتم و نمی توانســتم از او جدا شوم. 
امیر اعتیاد بسیار شدیدی داشت. او مدام در کمپ بستری 
می شــد؛ کمی حالــش بهتر می شــد و به محض اینکه 
برمی گشــت دوباره مواد می کشــید؛ زندگی را برایم تلخ 
کرده  بود. من را کتک می زد، اذیت می کرد و من به عنوان 
یک زن هیچ ارزشــی برایش نداشتم. تلاشم برای درمان 
اعتیاد شــوهرم به جایی نرسید؛ حتی نمی توانستم دیگر 
بــا او حرف بزنم. اعضای خانواده اش هم این موضوع را 

می دانســتند و کاری از دستشان برنمی آمد. تا اینکه چند 
روز قبل از حادثه دوباره امیر هرچه پول داشتیم را خرج 
مــواد کرد و حالت های روانی اش دوباره شــروع شــد و 
من را اذیت کرد. موضوع را به پســرخاله شوهرم گفتم. 
از آنجایی که همــه اعضای خانواده امیر می دانســتند 
من چقدر ســختی می کشم، وقتی به پسرخاله اش گفتم 
دارو می خواهم که امیر را بکشم با من همکاری کرد. او 
مقدار زیادی داروی خواب آور برایم خرید. شــب آن را در 
آب میوه حل کردم و به شــوهرم دادم. داروها زیاد بودند 
اما اعتیاد شوهرم آن قدر شــدید بود که هیچ دارویی در 
او اثر نمی کرد. وقتی مقدار زیادی دارو به شــوهرم دادم، 
فقط کمی خواب آلود شد و بعد هم خوابید. به پسرخاله 
شــوهرم زنگ زدم و گفتم داروها اثر نکرده  است. وقتی 
به خانه ام آمد از من یک جوراب زنانه گرفت. دور گردن 
او انداخــت و وی را خفه کرد. بعد به کمک هم جســد 
را داخل ماشــین گذاشتم و به  سمت جوی آب پاکدشت 

بردیم و در آب انداختیم.
با توجه به گفته های این زن، دیگر متهم پرونده به نام 
خسرو هم بازداشت شد. او گفت: از اینکه می دیدم امیر 
با زن و بچه اش چه می کند، خیلی ناراحت می شــدم. او 
مدام زنش را کتک می زد هرچه پول داشــت خرج مواد 

می کرد و زنش کار می کرد تا خرجی دو بچه اش را بدهد. 
من همیشه دلم برای آنها می سوخت و سعی می کردم 
کمکشان کنم. گاهی برایشــان خرید می کردم و به آنها 
ســر می زدم و روزبه روز وضعیت بد ریحانه را می دیدم. 
چندین بار خودم با امیر صحبت و او را در کمپ بســتری 
کردم و از او خواســتم درســت زندگی کنــد اما توجهی 
نمی کرد؛ از کمپ فرار می کرد. بعضی مواقع که بدنش 
ســم زدایی می شد دوباره برمی گشــت و به  سمت مواد 

می رفت. او همه را عاصی کرده  بود.
خســرو درباره قتل گفــت: ریحانه گاهــی که کاری 
داشــت با من تماس می گرفت. او از مــن مقدار زیادی 
داروی خواب آور و آرامبخش خواست من هم فکر کردم 
قصدش این است که آنها را به امیر بدهد و امیر بخوابد تا 
او را کمتر اذیت کند. برایش دارو تهیه کردم و به خانه اش 
بردم. شــب با من تماس گرفت و گفــت همه داروها را 
به امیر داده اما او هنوز زنده  اســت. آنجا بود که متوجه 
شدم منظورش این بوده که شوهرش را بکشد. وقتی به 
خانه ریحانه رفتم، دیدم با وجود اینکه امیر مقدار زیادی 
دارو خورده اما هنوز زنده  اســت. نمی توانســتم برای او 
کاری بکنم و برای اینکه مشــخص نشــود داروها را من 
خریداری کرده ام و همه چیز لو نرود، مجبور به همکاری 

با ریحانه شــدم و امیر را به قتل رساندیم. بعد هم جسد 
را با هم داخل صندوق عقب ماشین گذاشتم و داخل آب 
انداختیم تا آب روان جســد را دور کند؛ فکر نمی کردیم 
جسد پیدا شود و تصمیم داشتیم بگوییم او طبق معمول 

به خاطر مواد بیرون رفته و برنگشته  است.
ایــن متهــم در ادامه گفــت: مــن از کاری که کردم 
پشیمان هستم و قصدم هم اصلا این نبود که پسرخاله ام 
را بکشــم. این اعترافات در حالی بود که پزشکی قانونی 
نیز تأیید کــرد به مقتول مقدار زیــادی داروی خواب آور 
خورانده شــده  اســت اما علــت قطعی مرگ را فشــار 
بــر عناصر حیاتی گردن با جســم نــرم و قابل انعطاف 

(جوراب) عنوان کرد.
پرونده بعد از گفته های متهم و صدور کیفرخواست 
برای رســیدگی به شــعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده  شد و خسرو به اتهام مباشرت در قتل و ریحانه 

به اتهام معاونت در قتل محاکمه شدند.
در جلســه دادگاه، اولیای  دم مقتول از طرف خود و 
فرزندان صغیر مقتول درخواست قصاص کردند. سپس 
دو متهم در جایگاه قرار گرفتند و دفاعیات خود را مطرح 
کردند. با پایان جلسه دادگاه قضات برای تصمیم گیری در 

این خصوص وارد شور شدند.

شرق: پســری جوان که آرزو داشــت روزی جای سعید 
معــروف را در تیم ملی والیبال بگیــرد، این روزها درگیر 
پرونده ای قضائی شــده اســت. او تا چنــد روز پیش در 
آستانه اتهام قتل قرار داشت، اما با خارج شدن مجروح از 

کما این اتهام برطرف شد.
به گزارش خبرنگار ما، متهم این پرونده که جوانی ۲۰ 
ساله اســت، در رده جوانان یک تیم مطرح والیبال بازی 
می  کرد. این جوان ۲۰ ســاله که تــا پایان دوره راهنمایی 
درس خوانده است، به گفته خودش، آرزو داشت روزی 
جای ســعید معروف را در تیم ملی بگیرد و مانند سعید 
معــروف که جزء هفت بازیکــن گران قیمت والیبال دنیا 
اســت، خوش بدرخشــد و پله های ترقــی را یکی پس 

از دیگری پشــت ســر بگــذارد، اما ۱۸ روز پیش مســیر 
زندگی اش عوض شد و این روزها درگیر پرونده ای قضائی 

شده است که ممکن بود جانش را بگیرد.
ماجــرا زمانی آغاز شــد که متهم ۲۰ ســاله در یک 
درگیری دوســت خود را با چاقو مجــروح کرد و فراری 
شد. پس از آن دوســتش به کما رفت. متهم پس از دو 
هفته زندگی مخفیانه زمانی که به محله خود رفته بود، 

از سوی مأموران شناسایی و دستگیر شد.
متهم پرونده پس از دســتگیری درباره علت درگیری 
خشــن با دوستش گفت: من سال هاســت والیبال بازی 
می کنم و دوســتم هم بدنســاز و کشــتی گیر است. ما با 
هم شــوخی داشتیم و آن شب با هم شوخی می کردیم. 

دوستم حالت عادی نداشت و انگار مست بود و در ادامه 
شــوخی الفاظ رکیکی به کار برد کــه باعث رنجش من 
شــد، اما او ادامه داد تا اینکه من عصبانی شدم و کار به 
جر و بحث منجر شد و او برایم چاقو کشید. هر دو نفر ما 
ورزشــکار بودیم اما من از او تند و تیزتر بودم و توانستم 
چاقو را از دستش بگیرم. سپس به کتف و سینه او ضربه 
زدم و فــرار کردم. در مدتی که فراری بودم در خانه یکی 
از آشنایان مان در اطراف تهران سکونت داشتم و از ترس 
جرئت نمی کردم به خانه مان یا دوستان و بچه محل هایم 
زنــگ بزنم. بعد از دو هفته دلم را به دریا زدم و به محل 
آمدم تا ببینم چه شده است که فهمیدم دوستم به کما 
رفته اما نجات یافته و هوشــیاری اش را به دســت آورده 

است. همان موقع مأموران آمدند و من را دستگیر کردند.
این اظهارات متهم پرونده در حالی اســت که شاکی 
که پس از دو هفته کما به هوش آمده اســت، اظهارات 
متفاوتی را مطرح کرد و گفت: من و متهم بچه محل بودیم 
شــب حادثه او حالت عادی نداشت و قصد داشت از من 
زورگیری کند، اما چون من ورزشکار بودم مقاومت کردم. 
او با چاقو  من را مجروح و بعد هم گوشــی گران قیمتم 
را ســرقت کرد.در نهایــت این پرونده در دادســرای ویژه 
سرقت تهران مطرح شد و بازپرس رستمی، رئیس شعبه 
چهارم ناحیه ۳۴ تهران، دستور تحقیق از متهم را صادر 
کرد. در حال حاضر نیز متهم پرونده در بازداشت است و 

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

آرزوى برباد رفته جوانى که مى خواست جایگزین سعید معروف شود

 محاکمه زن جوان به اتهام قتل شوهر معتاد
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